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  مطرب مھتابرو، آنچه شنيدی بگو
ما ھمگان محرميم، آنچه بديدی ، بگو
ای شه و سلطان ما، ای طربستان ما

بگو در حرم جان ما بر چه رسيدی،
نرگس خمار او، ای که خدا يار او

دوش ز گلزار او ھرچه بچيدی، بگو
ای شده از دست من، چون دل سرمست من

ای ھمه را ديده تو، آنچه گزيدی، بگو
د بيايد رود، عيد تو ماند ابدعي

؟ بگو1کز فلک بی مدد چون برھيدی 
در شکرستان جان غرقه شدم، ای شکر
زين شکرستان اگر ھيچ چشيدی ، بگو

دل   به راست می کشدم می به چپ، می کشدم
گواکش خوش است، تو چه کشيدی ؟ برو، که کش

می به قدح ريختی، فتنه برانگيختی
بگو ؟تو چه کليدیکوی خرابات را 

شور خرابات ما، نور مناجات ما
بگو ،پرده حاجات ما، ھم تودريدی

ظل تو پاينده باد، ماه تو تابنده باد
بگو ميدی؟چرخ ترا بنده باد، از چه ر

»!عاشق من چون شدی «: عشق مرا گفت دی 
» 2بر چون متن زآنچه تنيدی، بگو « : گفتم 

مرد مجاھد بدم، عاقل و زاھد بدم
عافيتا، ھمچو مرغ از چه پريدی؟ بگو

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

است و بيرون از زمان از قلک ـ که به عقيده قدما حرکتش مبدا زمان است ـ چگونه رھيدی که عيد تو ابدی و جاودانه 1
ـ که پرسش از چگونگی و کيفيت است ـ مپرداز و مپيچ، از آنچه خود تنيده ای يازگو» چون«به ـ ) نھی از تنيدن(متن  2

 


